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لیلا مهداد| »دیوار مهربانی« نام آشــنای ما 
ایرانیان است، حرکتی اجتماعی که به زیبایی در 
هر گوشه‌وکنار خودنمایی کرد؛ دیواری که نمونه 
چینی آن نیز وجــود دارد اما این‌بــار در عرصه 
اقتصادی! »دیوار شرم« که با جمله »شرم بر شما« 
به شهرت رسیده است. دیواری که نام 4 شرکت 
چینی و 50نفــر از افرادی را که متهــم به فرار 
مالیاتی و باز پس ندادن اقســاط وام‌های دولتی 
هســتند در خود جای داده اســت- این افراد در 
مجموع به ارزش چهارونیم‌‌میلیون دلار بدهکار 
هستند- و در ایســتگاه راه‌آهن شهر چانگشای 
به شــکل بیلبورد خودنمایی می‌کند، البته قرار 
اســت بعد از این نیز نام مفســدان اقتصادی به 
همراه عکــس‌ آنها روی این بیلبــورد دیجیتالی 
جا خوش کنند. تبلیغی موثر برای ایجاد فرهنگ 
مالیاتی که اگرچه شــرط کافی نیســت اما یکی 
از شــروط لازم اســت. واقعیت امر این است که 
جوامع برای تأمیــن درآمدهــای مالیاتی خود 
باید اراده و خواست مردم را با خود همراه کنند، 
چون فرضیه‌ای اثبات‌شده اســت که اراده مردم 
عمده‌تریــن نقش را در اجرای قانــون مالیات‌ها 
می‌تواند ایفا کند. نقشــی که متاسفانه در ایران 
تاکنون به خوبی ایفا نشــده و کورسویی از امید 

وجود دارد تا در حدواندازه‌های خود ایفا شود.   
تفکر اشتباه پول زور

اقتصاد ایران سال‌هاســت که بــا تکیه بر نفت 
و منابع زیرزمینــی گذران عمــر می‌کند و رها 
شــدن از این اقتصاد تک‌محصولی آرزویی است 
که تاکنون محقق نشــده‌، آرزویی که برنامه‌های 
زیــادی برایش طراحــی شــده و ظرفیت‌های 
تحقق را نیز دارد اما تفکری اشــتباه سدی شده 
در رســیدن به آن؛ تفکر اشتباهی که می‌اندیشد 

مالیات، پول زور است! تفکری که شاید در وهله 
نخســت به دلیل عدم‌آموزش به‌وجــود آمده و 
عدم‌آگاهی از نحــوه هزینه‌کردهــای مالیات و 
اثرات آن بر رفاه و بهبود امکانــات جامعه به آن 
دامن زده اســت، البتــه این دیــدگاه نیز وجود 
دارد که مالیات دریافت شــده به‌درستی هزینه 
نمی‌شود! اما شنیدن این‌که تنها 41درصد تولید 
ناخالص داخلــی مالیات پرداخــت نمی‌کنند و 
سهم این بخش از 7درصد فراتر نمی‌رود؛ رقمی 
که در مقایســه با کشــورهای دیگر بسیار ناچیز 
اســت، باعث شده این شــایبه به‌وجود بیاید که 
الزامی در پرداخت مالیات و جزو مسئولیت‌های 

اجتماعی افراد جامعه نیست!     
کاستی‌های نظام مالیاتی!‌ 

سال 80 پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی کلید 
خورد و با توجه به این‌کــه اصلاحیه‌ اخیر قانون 
مالیات‌ هم برای تســریع این پــروژه بود اما این 
طرح حرکت کندی را در پیش گرفته و به جرأت 
می‌توان گفت در کل کشور به شکل منسجم آغاز 
نشــده و فراگیری را به خود ندیده است. طرحی 
که اجرایی نشدن کامل آن یکی از موانع پرداخت 
مالیات اســت و در کنار علل دیگــری همچون 
قلدران اقتصــادی که زیر بــار پرداخت مالیات 
نمی‌روند و معافیت برخی سازمان‌ها و نهاده‌ها که 
بعد از این باید مالیات پرداخت کنند، باعث شده 
فرار مالیاتی به شکل مشــهودی به چشم بیاید، 
البته ســازمان مالیاتی نیز باید با ســازمان‌های 
همکار خود نظیر بانک‌مرکزی، بانک‌های عامل، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، دفاتر ثبت اسناد و 
املاک و سایر ســازمان‌هایی که در قانون به آنها 
اشاره‌شــده تعاملات و تنظیماتی داشــته باشد 
که هنوز در آن موفق ظاهر نشــده و برای همین 

است که تنها قشــری که قبل از دریافت حقوق، 
مالیاتش را می‌پردازد قشر کارمند و مردم عادی 
است. در کشور ما ناکارآمدی سیستم آموزشی، 
پیچیدگی قوانیــن و مقررات، انجام دســتی و 
سنتی امور مربوط به حسابرسی مالیاتی و ضعف 
خوداظهــاری از مهم‌ترین عوامــل عدم‌توفیق 
نظام مالیاتی کشــور محسوب می‌شــود. یکی 
دیگر از عوامل موثر در تضعیف و عدم‌اثربخشــی 
سیاســت‌ها و نهایتا فرار مالیاتی ابهام در قوانین 
و مقررات است، این مســأله می‌تواند به تنهایی 
کارایــی کل سیســتم را مختل کنــد. فرآیند 
مالیات‌گیری را می‌تــوان از لحاظ ترتیب زمانی 
به تدویــن و تصویب قانون، شناســایی مودیان، 
تشخیص مالیات، رسیدگی به اعتراضات و نهایتا 

وصول مالیات طبقه‌بندی کرد.    
مالیات در گذر از دولت دهم به یازدهم

مالیات بــر ارزش‌افــزوده یکــی از طرح‌های 
پیشــرفته مالیاتی بود کــه در دولت دهم متولد 
شــد؛ طرحی که آمده بود تا جــای درآمدهای 
نفتی را پر کند اما شــرایط بــد اقتصادی، رکود 
تولیــد و افزایش تــورم میــدان را برایش خالی 
نکردند و همین بهانه‌ای شــد تا بخش خصوصی 
و نیمه‌خصوصی به آن بی‌اعتنا باشند؛ بی‌اعتنایی 
که آمار بدهکاران مالیاتی را در نمودار بالاتر برد 
و میراثی شــد برای دولت یازدهم. میراثی که از 
فــرار 100 تا150هــزار میلیاردتومانی حکایت 
می‌کند و خبر از نوعی اقتصاد زیرزمینی می‌دهد. 
اما بــا همه اینها دولــت یازدهم برنامــه خود را 
روی کاهش فرارهای مالیاتــی و افزایش درآمد 
از این بخش قرار داده اســت؛ برنامه‌هایی که از 
درآمــد 101هزارمیلیاردی دولــت از مالیات‌ها 
در ‌ســال 95 می‌گویند؛ درآمدی که در مقایسه 

با 880هزارمیلیارد تومان‌ سال 94 افزایش را به 
خود دیده است و برمبنای آن امید می‌رود ‌سال 
آینده نیــز این درآمد رشــد 14.4درصدی را به 
خود ببیند؛ ‌درصدی که قرار اســت بخشی از آن 
از لغو معافیت‌های مربوطه تأمین شود. بسیاری 
از نهادها به شکل قانونی از پرداخت مالیات معاف 
بودند که این معافیت‌ها لغو شــده و قســمتی از 
آن نیز با شناســایی مودیان توسط سازمان امور 

مالیاتی به‌دست می‌آید.    
نحوه سدکردن راه‌های فرار مالیاتی

در گام نخســت برای پیشــگیری، رســانه‌ها 
می‌تواننــد وارد عمل شــوند تا با ســاختن فیلم 

و تهیــه مطالبــی درخصوص فلســفه پرداخت 
مالیــات فرهنگ‌ســازی کنند. درواقــع جامعه 
باید نســبت به این مسأله واقف باشــد که برای 
رسیدن به ســرزمینی آباد نیاز اســت مالیات‌ها 
پرداخت شــوند و در راســتای آن اقشــار پایین 
جامعه سهم بیشــتری از کالاهای عمومی داشته 
باشــند. در این عرصــه می‌توان ایــن اهمیت و 
ضرورت را در کتاب‌های درســی مدارس گنجاند 
تا نســل‌‌های آینده بــر آن واقف باشــند، البته 
همانند بیشتر مســائل در این زمینه نیز دولت‌ها 
باید وارد میدان شوند و در اجرای قوانین مالیاتی 
جدی‌تــر عمل کننــد، اجرایی‌کردنــی که باید 

در کنــارش شفاف‌ســازی‌های لازم را در نحوه 
هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی داشته باشد. حذف 
معافیت‌هــای مالیاتی غیرضــروری نیز تا حدی 
تأثیر خود را خواهد داشت، البته باید معافیت‌های 
واحد‌های تولیدی و مسکونی نادیده گرفته نشود. 
داشــتن بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از تمامی 
فعالیت‌های اقتصادی بی‌شــک مســیر فرارهای 
مالیاتی را س��د خواهد کرد. ارتقای سطح کیفی 
دانش ماموران و دست‌اندرکاران مالیاتی از طریق 
آموزش‌های لازم، برگــزاری دوره‌های مختلف و 
برخورداری از دانش و تخصص موردنیاز در زمینه 

شغلی نیز به نوبه خود بی‌تاثیر نخواهد بود. 

چرایی فراری‌بودن ایرانیان از پرداخت مالیات

آلرژی مالیاتی
 میراثی که فرار مالیاتی 100 تا 150هزار میلیاردی را در پی داشته است

فرار مالیاتی؛ فرهنگ‌ اجتماعی اشتباه دیوار کوتاه مالیات!

فرار مالیاتی یک مسأله کاملا چندوجهی 
است؛ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضائی. 
اما این‌که این مســأله چه تاثیری می‌تواند در 
حوزه اجتماعی داشته باشــد، باید گفت آثار 
فراوان. جامعه‌شناســان جامعه را به استخر 
تشــبیه می‌کنند که از مجموعــه ذرات آب 
تشکیل شده است که اگر سنگریزه‌ای وارد آن 
شود به‌عنوان یک عنصر ورودی، تمام ذرات را 
دچار تلاطم می‌کند و بر آنها تأثیر می‌گذارد. 
از این تشــبیه می‌توان نتیجــه گرفت که در 
موضوعات اجتماعی یک تأثیر و تأثر متقابل 
وجود دارد. به همین دلیل مقوله فرارمالیاتی 
یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است که در جامعه در هریک از این 
ابعاد تأثیر می‌گذارد. توسعه‌یافتگی مقوله‌های 
اجتماعی شهروندان را وادار می‌کند پرداخت 
مالیات را به‌عنوان یک وظیفه مهم اجتماعی 
انجام بدهند. در جامعه ما هنوز پرداخت مالیات 
نهادینه نشده است تا آن را به‌عنوان یک وظیفه‌ 

اجتماعی ببینیم. در جواع توسعه‌یافته یکی 
از تکالیف مهم شــهروندان پرداخت مالیات 
است و شــهروند جامعه توســعه‌یافته خود 
را موظف می‌داند در مقابــل امتیازاتی که از 
جامعه بهره‌مند می‌شود این وظیفه حداقلی 
خود را به‌عنوان یک وظیفه ذاتی انجام بدهد. 
در برخی جوامع مثل آلمان اگر شهروندی به 
صدراعظم ناسزا بگوید، می‌شود در محکومیت 
او تخفیف گرفت اما بــرای فرار مالیاتی هیچ 
جای چشم‌پوشی وجود ندارد. یا یک دستگاه 
خدماتی در آمریکا مثل آتش‌نشــانی وقتی 
خانــه‌ای آتش می‌گیرد و متوجه می‌شــوند 
عوارض خود را پرداخت نکرده اســت، از ارایه 
خدمات خــودداری می‌کند؛ بــرای این‌که 
جامعه متوجه شــود تمام سیستم خدماتی 
و رفاهی به دلیل مالیات پرداختی است و اگر 
مایل به بهره‌گیری از چنین خدماتی هستید 
باید پرداخت مالیات داشــته باشــید. همه 
انسان‌ها یکسری حقوق و یک‌سری تکالیفی 

دارند. درواقع حق و تکلیف دو مقوله متقابل 
و منطبق بر هم هستند. اگر قرار است فردی 
از حقوق اجتماعی برخوردار شــود، تکلیف 
پرداخت مالیات یــک وظیفه اجتناب‌ناپذیر 
اســت. ما نیازمند ارتقای ســواد اجتماعی 
شهروندان‌مان هستیم و این مبحث اجتماعی 
جدی را به‌گونه‌ای گوشزد کنیم که امری است 
واجب که مستلزم این است که دیدگاه و نگرش 
شهروند ما در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی 
به‌گونه‌ای ارتقا بیابد تا رابطه بین فعالیت‌های 
ســازمان‌های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی 
با پرداخت مالیات را بدانند. معضلی که ما در 
جامعه داریم، منابع نفتــی و درآمدهای آن 
است که تامین‌کننده اصلی بودجه کشور بوده 
و همه دولت‌های‌مان نفتی اســت. در اقتصاد 
تک‌محصولی همیشــه درآمدی وجود دارد 
که به آن تکیه کرد، بــرای همین درآمدهای 
مالیاتی نادیده گرفته می‌شــوند. ضعف ما در 
دریافت مالیات از ناحیه بنگاه‌های اقتصادی 
اســت. یکی از موانع هم اعمال سیاست‌های 
تشــویقی با ارایه معافیت‌های مالیاتی است. 
اگر مطالعات تطبیقی داشــته باشــیم، بین 
قوانین مالیاتی خودمان با ســایر کشــورها 
متوجه می‌شــویم که این‌گونــه معافیت‌ها 
خیلی به‌نــدرت در کشــورهای دیگر اعمال 
می‌شود. گویی دیواری کوتاه‌تر از دیوار مالیات 
نیافته‌اند که برای تشــویق و رونق فعالیتی از 
آن بهره ببرند. ما نیازمنــد بازنگری جدی در 
قوانین هستیم؛ تجدیدنظر در قوانینی که قبلا 
تصویب شده‌اند، همچنین در برنامه‌های آتی 
این‌گونه امتیازدهی‌ها جایی نداشــته باشند 
و سیاست‌های تشــویقی را به‌گونه‌ دیگری 
اجرایی کنند؛ شیوه‌ای به غیر از معافیت‌های 

مالیاتی.   

فرار مالیاتی مشکلی اجتماعی است که 
به مرور زمان به یــک فرهنگ اجتماعی 
بدل شده اســت. ما برای فرار مالیاتی با 
پدیده‌های اجتماعی دروغگویی و تظاهر 
روبه‌رو هســتیم که هریک از آنها نیز به 
نوبه خود آســیب‌هایی را به‌دنبال دارند. 
شــاید یکی از دلایل فرار مالیاتی را بتوان 
نبود آمار دقیق دانســت؛ نبود آمار دقیق 
نیز ریشــه در فرهنگــی دارد که به خطا 
القــا می‌کند که در مقابل پرســش‌هایی 
نظیر میــزان درآمد، وضع کســب‌وکار، 
میزان دارایی و ... پاســخ درســت داده 
شــود و به ندرت پیش می‌آیــد که افراد 
پاســخ صحیح ارایه دهنــد، البته گفتن 
از ایــن فرهنگ‌های نادرســت به معنای 
صحه گذاشــتن بر آنها نیســت و یکی از 
الزامات جامعه حال حاضر ما این اســت 
که به ســمت اخلاقیات برود. یکی دیگر 
از عواملی که سبب می‌شود فرار مالیاتی 

بیشــتر اتفاق بیفتد این است که مودیان 
مالیاتی اطــاع لازم را ندارند که مالیات 
پرداختی آنهــا  در چه مــواردی صرف 
می‌شــود و نتایج  این پرداخــت در چه 
جاهایی باید دیده شــود. بــرای حل این 
مســأله می‌توان راه شفاف‌ســازی را در 
پیش گرفت. مســئولان می‌توانند تمام 
موارد انجام شده با پرداخت‌های مالیاتی 
را از طریق رســانه‌ها در اختیــار جامعه 
قــرار بدهند تا دیده شــدن آثــار مثبت 
پرداختی‌ها، تشــویقی باشــد بــه ادامه 
روند. جامعه باید به این شــناخت برسد 
کــه مالیــات پرداختی برای بــالا بردن 
رفاه اجتماعی اســت، مقوله‌ای که همه 
افراد جامعه از آن منتفع می‌شــوند، البته 
نبود سیســتم کنترل نیز در فرار مالیاتی 
موثر است. متاســفانه کنترل و شفافیت‌ 
دقیقی در سیستم اقتصادی وجود ندارد 
و برخی اصناف اصولا زیربار شــفافیت در 

حساب‌وکتاب‌هایشــان نمی‌روند و برای 
همیــن ما با پدیــده دو دفتــری روبه‌رو 
هســتیم. رویه‌ای که متاســفانه درحال 
همه‌گیر شــدن اســت. برخــی از مراکز 
نیز هســتند که فعالیت‌ اقتصادی انجام 
می‌دهند امــا از معافیــت مالیاتی بهره 
می‌برند. واقعیت این اســت که گسترش 
تعهدهــای دولت در عرصــه اقتصادی و 
اجتماعــی و تلاش بــرای تحقق اهدافی 
همچون رشــد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، 
افزایش اشــتغال و توزیع عادلانه درآمد، 
هزینه‌های دولت را با روند صعودی مواجه 
می‌کند. تأمین مالــی چنین هزینه‌هایی 
نیازمنــد منابــع درآمدی کافی اســت. 
به‌صورت کلی می‌توان درآمدهای دولت 
را به دو گروه عمــده درآمدهای مالیاتی 
و غیرمالیاتی تقســیم کــرد. در بودجه 
کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای 
حاصــل از صادرات نفــت و فرآورده‌های 
آن به‌عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمد 
غیرمالیاتی به شــمار مــی‌رود. ایران نیز 
از این امر مســتثنا نیســت و درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های 
نفتی بخش قابل‌توجهی از درآمد دولت را 
تشکیل می‌دهد، البته نمی‌توان یک‌سری 
عواقب منفی وابســتگی بودجه و درآمد 
دولت به دلارهای نفتــی را کتمان کرد. 
برای همین اهمیت درآمدهای غیرنفتی 
همچون مالیات‌ها که تأمین‌کننده بخش 
بودجه عمرانی کشور هستند، دوچندان 
می‌شــود و فرار از پرداخت آن بی‌شــک 
لطماتــی را به دنبــال خواهد داشــت، 
بنابراین پرداختن به ایــن مهم باید جزو 

برنامه‌های دولت باشد.  

در مسیر رشد بخش خصوصی گام برداریم

یکی از منابع مهم درآمــدی آینده، مالیات 
اســت. مالیات از این منظــر اهمیت دارد که 
علاوه بــر تأمین مالــی مورد نیــاز دولت‌ها، 
نقدینگی را نیز کنتــرل و در کنار توزیع بهتر 
درآمد و ثروت کشــور، آنهــا را در محل‌های 
مناســب خرج می‌کند. در کشورهای درحال 
توســعه مثــل ایــران درآمدهــای مالیاتی 
پس از درآمدهــای نفتــی از اهمیت خاصی 
برخوردارند، اما متاســفانه با وجود این درجه 
از اهمیــت وصول مالیــات در کشــورهای 
درحال توســعه از تزلزل بیشــتری برخوردار 
اســت؛ تزلزلی که بی‌شــک نیازمند رعایت 
نکاتی اســت، چون مالیات عمده‌ترین منبع 
تامین‌کننده مخــارج دولت اســت و با تکیه 
بر این درآمــد می‌توان ســرمایه‌گذاری‌های 
زیربنایی انجام داد؛ ســرمایه‌گذاری‌هایی که 

نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. 
واقعیت امر این است که برای اهمیت مالیات 
می‌توان دلایل دیگری نیز عنوان کرد. نخست 
این‌که مالیات نقش مهمی در کشــورها دارد 
و برای همیــن دولت‌ها از بخــش خصوصی 
حمایت می‌کنند و سعی دارند با فراهم‌کردن 
زمینه‌های فعالیــت و پیشــرفت این بخش 
بــه درآمدهای خود دســت بیابنــد، درواقع 
دولت‌ها نماینده بخش خصوصی هســتند و 
سیاســت خود را بر این مبنا قرار می‌دهند که 
بخش خصوصی رشــد پیدا کند تا بتوانند به 
درآمدهای مالیاتی خود برســند. اما در ایران 
بیشترین درآمد دولت‌ها از نفت و منابع دیگر 
است و نقش اصلی اقتصاد را نفت و درآمدهای 
ناشــی از آن به عهده دارد و بخش خصوصی 
در تأمین درآمدها مغفول مانده است. درواقع 

در ایران بخش خصوصی سعی دارد خود را به 
دولت نزدیک کند، درحالی‌که تمرکز دولت‌ها 
بر درآمدهای منابع طبیعی است و به پشتوانه‌ 
همــان، مداخلات اقتصادی خــود را افزایش 
داده و ما شاهد دولت بزرگ هستیم که عواقب 
آن بر کسی پوشیده نیســت. در شرایطی که 
اقتصاد تک‌محصولی اســت، بخش خصوصی 
ســعی می‌کند با نزدیک‌شــدن بــه دولت‌ از 
مزایایی همچون مجوزها، ارز و درآمدها بهره 
ببرد، درحالی‌که در کشــورهای توسعه‌یافته 
این دولت‌ها هستند که از درآمد‌‌های مالیاتی 
بخش خصوصی منتفع می‌شــوند و نتایج این 
نفع در ســطوح جامعه به شکل بالا رفتن رفاه 
عمومی دیده می‌شــود. در جوامــع درحال 
توسعه متاســفانه هنوز این فرهنگ به وجود 
نیامده اســت که دولت‌ها از رشــد و توسعه 

بخش خصوصی کســب درآمــد و به همین 
منظور موانع پیش‌روی ایــن بخش را مرتفع 
کنند. از طرفی هم این احســاس در بین عامه 
مردم وجود دارد که آنچــه آنها می‌خواهند با 
عملکرد دولت متفاوت اســت، بــرای همین 
رغبت خود را برای پرداخت مالیات از دســت 
می‌دهند و نتیجه این می‌شــود که پرداخت 
مالیات خاص گروهی است که راه فراری برای 
عدم‌پرداخت ندارد، همانند کارمندان دولتی 
که بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر بیشترین 
مالیات را می‌دهنــد، در حالی که در مقابل نه 
تجار، نه صنوف مختلف و نه ســرمایه‌گذاران 
تمایلی به این پرداخت نشان نمی‌دهند. شاید 
راه‌حل اجتناب از چنین فراری اجرایی کردن 
قوانین و کنترل دقیق و سختگیرانه آنها باشد.     

|  جعفر بای |   جامعه‌شناس|

|  غلامحسین یوسفی |   عضو هیأت علمی دانشگاه|

|  مهدی پورقاضی |   رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران|
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